
الفصل الثاني: في موجبات الضمان 

فصل دوم: آنچه موجب ضمان است 

وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف، واليد، والسبب.

که سه مورد هستند: اقدام به تلف کردن، در اختیار داشتن، باعث تلف شدن 

أما المباشرة:

اقدام به تلف کردن: 

فــنقول: قــتل الــصيد مــوجــب لــفديــته، فــإن أكــله لــزمــه فــداء آخــر، فــيفدي مــا قــتل ويــضمن قــيمة مــا أكــل. ولــو 
رمـى صـيداً فـأصـابـه ولـم يـؤثـر فـيه فـلا فـديـة، ولـو جـرحـه ثـم رآه سـويـاً ضـمن أرشـه. وإذا لـم يـعلم حـالـه لـزمـه 

الفداء، وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا.

می گـوییم: کشتن بـه واسـطۀ صید مـوجـب کفاره می شـود، حـال اگـر از آن صید بـخورد کفارۀ دیگری نیز بـر عهـده اش 
خـواهـد بـود؛ پـس کفارۀ آنـچه را که صید کرده اسـت می پـردازد و قیمت آن مـقدار که خـورده نیز بـر ذمّـه اش خـواهـد بـود. 
اگـر تیری بـه سـوی صید پـرتـاب کند و بـه آن بـرخـورد کند ولی تـأثیری نـگذارد کفاره ای بـر عهـده اش نیست و اگـر آن را 
مجـروح کند سـپس آن را سـالـم بیابـد پـرداخـت «دیه» بـر او لازم اسـت و اگـر خـبری از وضعیتش نـداشـت یا نمی دانسـت 

تیر در او اثر کرده یا خیر، باید کفاره اش را بپردازد. 

ولـو اشـترك جـماعـة فـي قـتل الـصيد ضـمن كـل واحـد مـنهم فـداءً كـامـلاً. ومـن ضـرب بـطير عـلى الأرض كـان 
عــليه دم وقــيمة للحــرم، وأخــرى لاســتصغاره. ومــن شــرب لــبن ظــبية فــي الحــرم لــزمــه دم وقــيمة الــلبن. ولــو رمــى 
الـصيد وهـو محـل فـأصـابـه وهـو محـرم لـم يـضمنه، وكـذا لـو جـعل فـي رأسـه مـا يـقتل الـقمل وهـو محـل ثـم أحـرم 

فقتله.

اگـر گـروهی در کشتن صید همکاری کرده بـاشـند هـر یک از آن هـا بـاید یک کفارۀ کامـل بـپردازد. هـر کس که پـرنـده ای 
را (در حـرم) بـزنـد و روی زمین بیفتد، یک قـربـانی بـر عهـدۀ اوسـت و نیز دو قیمت پـرنـده (یکی بـه این دلیل که پـرنـده را در 
حـرم صید کرده و دیگری بـرای اینکه حـرمـت حـرم را کوچک شـمرده اسـت). کسی که از شیر آهـویی در حـرم بـنوشـد یک 
قـربـانی و نیز قیمت شیری که نـوشیده اسـت بـر عهـده اش خـواهـد بـود. اگـر کسی که مُحـرم نیست بـه سـوی صیدی 
تیرانـدازی کند و تیر هـنگامی که او مُحـرم شـده اسـت بـه صید بـرخـورد کند ضـامـن آن نیست (چیزی بـر عهـده اش 
نـخواهـد بـود). اگـر درحـالی که مُحـرم نیست چیزی روی سـر خـود قـرار دهـد که بـا آن شـپش هـا کشته می شـونـد، سـپس 

مُحرم شود و شپش ها  توسط آن بمیرند نیز حکم به همین صورت خواهد بود. 



الموجب الثاني : اليد

دوم: در اختیار داشتن 

ومــن كــان مــعه صــيد فــأحــرم زال مــلكه عــنه ووجــب إرســالــه، فــلو مــات قــبل إرســالــه لــزمــه ضــمانــه، ولــو كــان 
الـصيد نـائـياً عـنه لـم يـزل مـلكه. ولـو أمـسك المحـرم صـيداً فـذبـحه محـرم ضـمن كـل مـنهما فـداء، ولـو كـانـا فـي 
الحـرم تـضاعـف الـفداء مـا لـم يـكن بـدنـة، ولـو كـانـا محـلين فـي الحـرم لـم يـتضاعـف، ولـو كـان أحـدهـما محـرمـاً 
تـضاعـف الـفداء فـي حـقه. ولـو أمـسكه المحـرم فـي الحـل فـذبـحه المحـل ضـمنه المحـرم خـاصـة. ولـو نـقل بـيض 
صــيد عــن مــوضــعه ففســد ضــمنه، فــلو أحــضنه فخــرج الــفرخ ســليماً لــم يــضمنه. ولــو ذبــح المحــرم صــيداً كــان 

ميتة ويحرم على المحل، ولا كذا لو صاده وذبحه محل.

کسی که شکاری هـمراهـش بـاشـد سـپس احـرام بـبندد مـالکیتش از بین می رود و بـاید حیوان را رهـا کند و اگـر پیش از 
رهـا کردن، آن حیوان بمیرد شـخصِ صیاد ضـامـن آن خـواهـد بـود. اگـر حیوان شکار شـده از او دور بـاشـد مـالکیت 
شکارچی از بین نمی رود. اگـر شـخص مُحـرم صید را نـگه دارد و شـخص مُحـرم دیگری آن را ذبـح کند هـرکدام از آن دو 
یک فـدیۀ کامـل بـر عهـده دارنـد و اگـر در حـرم بـاشـند عـلاوه بـر کفاره - اگـر کفاره شـتر فـربـه نـباشـد- ضـامـن قیمت شکار 
هـم خـواهـند بـود و اگـر آن دو مُحـرم نـباشـند ولی در حـرم بـاشـند چیزی بـه کفاره افـزوده نمی شـود و اگـر فـقط یکی از آن 
دو نـفر مُحـرم بـاشـد فـقط بـه کفارۀ او افـزوده می گـردد. اگـر شـخص محـرم در بیرون از حـرم شکار را نـگه دارد و کسی که 

مُحرم نیست آن را ذبح کند، فقط فرد مُحرم باید کفاره بپردازد. 
اگـر تخـم حیوانی که شکار مـحسوب می شـود را جـابـه جـا نـماید و بـاعـث فـاسـدشـدن آن گـردد ضـامـن خـواهـد بـود، امـا اگـر 
از آن مـراقـبت کند تـا جـوجـه سـالـم از آن خـارج شـود ضـامـن نـخواهـد بـود. اگـر شـخص مُحـرم، صیدی را ذبـح کند، آن 
صید، مـردار مـحسوب می شـود و بـرای غیر مُحـرم، حـرام می گـردد ؛ امـا اگـر مُحـرم آن را صید و مُحِـل آن را ذبـح کند، 

چنین حکمی نخواهد داشت. 

الموجب الثالث : السبب ، وهو يشتمل على مسائل:

سوم: باعث تلف شدن 
که شامل چند مسئله است: 

الأولـى: مـن أغـلق عـلى حـمام مـن حـمام الحـرم ولـه فـراخ وبـيض ضـمن بـالإغـلاق، فـإن زال السـبب وأرسـلها 
ســليمة ســقط الــضمان. ولــو هــلكت ضــمن الحــمامــة بــشاة، والــفرخ بحــمل، والــبيضة بــدرهــم إن كــان محــرمــاً، 

وإن كان محلاً ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع.

اول: کسی که بـاعـث بـه دام افـتادن کبوتـری از کبوتـران حـرم گـردد، درحـالی که آن کبوتـر دارای جـوجـه و تخـم بـاشـد ، 
ضـامـن خـواهـد بـود (ضـامـن کبوتـر، جـوجـه و تخـم)؛ حـال اگـر اسـباب بـه دام انـداخـتن از بین بـرود و کبوتـر را بـه سـلامـت رهـا 



سـازد، دیگر ضـامـن نـخواهـد بـود. اگـر کبوتـر هـلاک شـود بـه ازای کبوتـر، یک گـوسـفند کفاره  دهـد، بـه ازای جـوجـه، یک 
بـرّه و بـه ازای تخـم کبوتـر یک درهـم بـپردازد و اگـر شـخص مُحـرم نـباشـد، بـه ازای کبوتـر یک درهـم، بـه ازای جـوجـه نـصف 

درهم و به ازای تخم، یک چهارم درهم بپردازد. 

الثانية: إذا نفر حمام الحرم فليس عليه شيء، والأفضل أن يتصدق.

دوم: اگر کبوتر حرم را بِتاراند چیزی بر عهده اش نیست، اما بهتر است صدقه بدهد. 

الـثالـثة: إذا رمـى اثـنان فـأصـاب أحـدهـما وأخـطأ الآخـر، فـعلى المـصيب فـداء لـجنايـته، وكـذا عـلى المخـطئ 
لإعانته.

سـوم: اگـر دو نـفر بـه سـوی صیدی تیرانـدازی کنند و تیر یکی بـه هـدف بـخورد و دیگری بـه خـطا رود، کسی که بـه 
هدف زده  برای جنایتش باید کفاره بدهد و کسی که تیرش به خطا رفته نیز باید کفاره بدهد زیرا کمکش کرده است. 

الـــرابـــعة: إذا أوقـــد جـــماعـــة نـــاراً فـــوقـــع فـــيها صـــيد لـــزم كـــل واحـــد مـــنهم فـــداء إذا قـــصدوا الاصـــطياد، وإلا 
ففداء واحد.

چـهارم: اگـر گـروهی بـه قـصد صید، آتشی بـر	پـا کنند و صیدی داخـلش بیفتد بـاید هـرکدام از آن هـا یک کفاره بـپردازد، 
اما اگر قصد صید نداشته  اند، باید  همگی با هم فقط یک کفاره بدهند. 

الــــخامــــسة: إذا رمــــى صــــيداً فــــاضــــطرب فــــقتل فــــرخــــاً أو صــــيدا آخــــر كــــان عــــليه فــــداء الجــــميع، لأنــــه ســــبب 
للإتلاف.

پنجـم: اگـر صیدی را بـا تیر بـزنـد و صید رَم کند و جـوجـه و یا صیدی دیگر را بکشد، بـاید کفارۀ همگی را بـدهـد، زیرا او 
باعث تلف شدن آن ها شده است. 

الــسادســة: الــسائــق يــضمن مــا تــجنيه دابــته ( أو الــسيارة ووســائــط الــنقل ) ، وكــذا الــراكــب إذا وقــف بــها، 
وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها.

شـشم: شخصی که چـهارپـا (یا مـاشین یا وسـایل نقلیۀ دیگری) را می رانـد ضـامـن چیزی اسـت که چـهارپـای او بـاعـث 
) اگـر پیاده سـفر کند و بـاعـث  1هـلاکتش می شـود. اگـر راکب، آن را مـتوقـف کند نیز بـه همین صـورت خـواهـد بـود.(

صدمه زدن به چیزی شود نیز ضامن خواهد بود. 

1- مثلاً وسیلۀ نقلیۀ خود را در وسط راه متوقف کند و به همین دلیل چیزي با آن تصادف کند و به او صدمه وارد شود. (مترجم)



الـــسابـــعة: إذا أمـــسك صـــيداً لـــه طـــفل فـــتلف بـــإمـــساكـــه ضـــمن، وكـــذا لـــو أمـــسك المحـــل صـــيداً لـــه طـــفل فـــي 
الحرم.

هـفتم: اگـر صیدی را که بـچه دار اسـت بگیرد و نـگه دارد و بـه این واسـطه بـچه اش تـلف شـود، ضـامـن خـواهـد بـود. اگـر 
غیر مُحرِم، شکار بچه داری را درون حرم بگیرد نیز به همین صورت خواهد بود. 

الــثامــنة: إذا أغــرى المحــرم كــلبه بــصيد فــقتله ضــمن، ســواء كــان فــي الحــل أو الحــرم، ولــكن يــتضاعــف إذا 
كان محرماً في الحرم.

هشـتم: اگـر سـگِ خـود را بـه سـوی صیدی روانـه کند و سـگش صید را بکُشد ضـامـن اسـت، چـه داخـل حـرم بـاشـد و چـه 
خارج از آن ؛ اما اگر مُحرم و داخل حرم بوده باشد، علاوه بر کفاره ضامن قیمت هم می باشد. 

التاسعة: لو نفر صيداً فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح ضمنه.

نهم: اگر صیدی را بتاراند و صید در اثر برخورد با چیزی هلاک شود یا پرندۀ شکاری شکارش کند، ضامن است. 

العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن.

دهـم: اگـر صید داخـل تـور گیر افـتاده بـاشـد و شخصی بـخواهـد آن را آزاد کند امـا مـوجـب هـلاکت یا معیوب شـدنـش 
بشود، ضامن خواهد بود. 

الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل ضمنه.

یازدهم: شخصی که دیگران را به سوی صیدی راهنمایی کند و باعث کشته شدنش شود ضامن است. 


